
 

 

 1های آن در متون فارسیو گونه و  

 نور()استادیار دانشگاه پیاممحمود ندیمی هرندی 

 دمهمق
شـکلِ مسـطح انجـام بازی( ورزشی گروهی است که در میـدانی مستطیلچوگان )یا چوگان

باید گوی را بـا چوگـانی  گروهای تعبیه شده و بازیکنان هر میدان دروازه دو سویشود. در می
گـروه حریـف وارد کننـد. در روزگـار گذشـته، بـرای تهیـۀ ایـن  ۀزکه در دست دارند به دروا

 اند و به ایـن دروازهساختهقامت آدمی، می ۀزاز سنگ و گچ، تقریباب به انداون ها دو ستدروازه
کهن ها را در متون های دیگر آنها و گونهین واژهارو مقالۀ پیش اند. در گفتهمی هالگاهو  هال

 ایم.بررسی کرده فارسی
 :کنیمیادآوری میدو نکته را پیش از ورود به بحث اصلی 

های معروه چوگـان در دوران صـفویه میـدان نقـش جهـان میدان یکی ازنخست اینکه 
هـال )= دروازه( طـول متر عـرض دارد،  ۱۶۱متر طول و  ۵۶۱بود. در این میدان که اصفهان 

هـال خوشـبختانه هنـوز در میـدان نقـش جهـان ایـن دو متـر اسـت. هفت متر و سی سانتی
 .تصاویر طمیمه( ←) (۳۶ ، ص۱۳۹۲آذرنوش  ←)پابرجاست 

ی «ها»گاه با  هافارسی و نیز در فرهنگ کهنو مشتقات آن در متون  هال ۀژکه وار ایندیگ
اسـت: در این بـاره نوشته اللغاتغیا است. صاحب حُطی طب  شده ی«حا»هوّز و گاه با 

 .(۲۹۱ ، ص۱۳۶۳رامپوری  ←) 2«در اصل با های هوّز است و لفظ فارسی است»

                                                      
 است.و م سسۀ علوم کامپیوتری نور استفاده شده ۴افزارهای در  استخرا  شاهدها از نرمدر این مقاله برای  .1
عربـی امـلای آن تبییـر  حـالاست که بعـدها بـه قیـا  بـا کلمـۀ  هالرسد که صورت اصلی این کلمه نظر می. به2

 (.نویسیفرهنگاست )مجلۀ یافته
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 حال/ هالـ ۰
ی کسـ، نخستین هجری( ۱۱۱۳ـ۱۱۱۵های تألیف در سال) نگیریفرهنگ جهام لف ظاهراب 

ر هر طره میدان بآن باشد که »طب  کرده: « چوگان ۀزدروا»را در معنای  هال ۀژاست که وا
، ص ۱،   ۱۳۵۹)انجـو شـیرازی « بازان گوی را از میان آن بگذراننددو میل نصب کنند تا چوگان

هجری( را، سهواب به نام مولـوی  ۳۱۹یا  ۳۱۸فی: و بیت زیر از امیر حسینی هروی )متو (۵۴۶
 :«[(حال»]با املای  ۱۵۴، ص ۱۳۶۳امیر حسینی هروی  ←)است معنوی، برای آن شاهد آورده

 فالفرخنـــده قبــلِ شــاد بــاش ای مُ 
 

 «هـالگوی معنی را همـی بـر سـوی  
 (.۵۴۶ ، ص۱ ،  ۱۳۵۹)انجو شیرازی  

هـای دیگـر نیـز راه بـه فرهنـگ هـانگیریفرهنـگ جاین واژه با همـین معنـا و شـاهد از 
 امیـراز  زیـر جای بیـت مـذکور، بیـتبه الفرسمجمعکه در این میان تنها م لف  استیافته

عنـوان شـاهد بهرا  (۲۲، ص ۱۳۹۲ قاسم انوارشاه  ←)( هجری ۸۳۳: توفی)م قاسم انوار]شاه[ 
 :استکردهنقل 

 گوی دولـت را بـه چوگـانِ طلـب
 

ــرده  ــالِ ای در ب ــ ح ــرهمی  دانِ ط
 (.۱۵۳۲ ، ص۳ ،  ۱۳۳۹ روریس ←) 

ریشـۀ کلمـه  ۀردربـا فرهنـگ نظـام( در ۱۳۳۱ا سـلام )متـوفی: محمدعلی داعی سید
بازی که برای نشان آن دو میل نصـب . حد میدان چوگان۲. آرام بود ... ۱هال: »است: نوشته

مجاز از اول اسـت  [ههست و معنی دوم ]= درواز "آرام"به معنی  همدر سنسکریت است ... 
 .(۱۳۶۲ا سلام )داعی« گیردکه گوی آنجا آرام می

را در آن  هالترین متن فارسی که است. کهنکار رفتهبهنیز فارسی  کهندر متون  هال ۀواژ
 پیل است:هجری( اثر شیخ احمد جام ژنده ۵۱۳)تألیف: پیش از  التائبینانسیافتیم 
نیز راستی بازبینی، و اگر میراث رسو ن ایـن بـود کـه اگر میدانی که امروز راستی، فردا »

، ۱۳۹۱پیل )ژنـده« بردیـد هـالشما قومی برداشتید، شما در دو جهان نجات یافتید و گوی به 
 .(۱۶۴ص 

و « طاعـت( »هجـری ۵۱۵: )متـوفی الـیغزّ  الـدینماحیاء علواز  آزاد عبارتی در ترجمۀ
 است:مانند شده بازیاز اسباه چوگان« هال»و « گوی»به « رطا»

فیـه  ابقون و خـاهَ فیـه السّـ ذی فازَ الد  ومِ فی الیَ  بِ اللاعِ  کِ ل احِ ب لِ جَ العَ  لد ب کُ جَ العَ فَ »
 .(۲۳۹ ، ص۱۴۲۶)غزّالی « لونبطِ المُ 
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خود ندانـد در روزی کـه  کارِ  عجب از کسی که به خنده و بازی مشبول شود و حقیقتِ »
تخلـف در کـوی نومیـدی  رسانند و اصـحاهِ  رطا هالِ سبقت گوی طاعت به  در آن ارباهِ 

 .(۵۱۳، ص ۱ ،  ۱۳۸۹)غزّالی « بمانند
 ای گفته:در قصیده هجری( ۳۴۵بدر چاچی )زنده در 

 هر دل که یکی گـو شـد میـدان شـریعت را
 

 شـود ایمـن از طـربت نـه چوگـان حالدر  
 (.۲۴۳ ، ص۱۳۸۳چاچی  )بدر 

 ی گفته:ادر قصیده (هجری ۸۹۸: توفیعبدالرحمان جامی )م
 منم چو گوی به میدان فسـحت مـه و سـال

 
 به صولجان ق ا منقلـب از حـال بـه حـال 

 (.۳۵، ص ۲ه،   ۱۳۳۸)جامی  
کار بـه ، ذیـل هـال(۱۳۳۳و همکـاران  دهخـدا ←)« آرام و قرار»را در معنای  هالگاه شاعران 

« دروازه»در معنای  هال سازد و یادآورای که با اجزای دیگر کلام ایهام میاند، اما به گونهبرده
در مـدح ثقـ المک طـاهربن علـی، ( هجری ۵۱۵: توفی)ماست. برای نمونه، مسعود سعد 

 بونصر مشکان، گفته: ۀبرادرزاد
 چوگان اسـتعدو ز بارِ غـم ارچـه خمیـده

 
 همی چو گوی نیابد ز زخمِ سـهمِ تـو هـال 

 (.۳۹۱ ، ص۱۳۹۱)مسعود سعد  
ایهام تناسب  گویو  چوگان، اما با کلمات 1است« قرارآرام و »در این بیت به معنای  هال

است، اما مانند گوی از زخم تیر تـو آرام و دارد: دشمن از بار غم اگرچه مانند چوگان خمیده
 یابد.قرار نمی

 هول، هرـ ۳و  ۱
( har) هـر. در گونـۀ اسـت ū مصوتبه  āبلند  مصوتحاصل تحول آوایی ( hūl) هولگونۀ 

اسـت. تبدیل شده rبه  lهمخوان  و a مصوتبه  āبلند  مصوتاست: دادهر   تحول آواییدو 
در کلماتی ماننـد  ،باشد rیا  l صامتوقتی بعد از آن  aکوتاه  مصوتبه  āبلند  مصوتتحول 
ی در کلمـات r صـامتبـه  l صامتشود و تحول نیز دیده می پ لهنگ/  پالهنگو  ک لبد/  کالبد
 .(۸۲و  ۶۱و  ۶۱، ص ۲،   ۱۳۸۲)خانلری است ر  داده جاب رسا/  جاب لساو  شروار/  شلوارمانند 

سبب غریب بودن، است که بهآمده التائبینانسهایی از نوشتهدر دست هرو  هولدو گونۀ 
 کدر نسـخۀ  هـولگونـۀ  زیـراند: در جملـۀ تبـدیل شـده هالدر متن چاپی این دو طب  به 

                                                      
 .(۱۱۱۸ ، ص۱۳۹۱یار مهاست )تلقّی کرده« دروازه»ای بیت در معناین را در  هالمسعود سعد  دیوانمصحّح . 1
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 مدر نسـخۀ  هـربنگـال در کلکتـه[ و گونـۀ )نسخۀ اسا ( ]نسخۀ کتابخانۀ انجمن آسـیایی 
 است:هجری[ آمده ۹۲۸]نسخۀ کتابخانۀ ملک مور  

 .]حاشیه[( ۱۶۴، ص ۱۳۹۱پیل )ژنده[ بردید هر]= به  بهرگوی 
 .)همانجا(بردید  هولگوی به 

 هالگاه/ حالگاهـ ۴
انِ بـازیِ میـد ۀزدروا»معنای است و در ساخته شده هالبه  گاهپسوند مکان با افزودن  هالگاه
« کـلِ میـدانِ بـازیِ چوگـان»کار رفته و در مواردی مجازاب به به« دروازه ۀمحدود» و «چوگان

الدوله محمـود )حکومـت: بـازی سـیف. مسعود سـعد در وصـف چوگاناستاطلاق شده
 است:( چنین گفتههجری ۴۸۱ـ۴۶۹

ــو  ــاهچ ــاه اوِ   هالگ ــود شهنش ــوان ب  کی
 

 کـرد کیـوان گوی ز چوگان بـر اوِ   گذارِ  
 (.۲۱۴ ، ص۱۳۹۱)مسعود سعد  

 خوانیم:می التائبینانسدر 
بایـد، گـوی بـه کـه میهمه را نخست در بوتۀ بلا برند، اگر از آنجا درست برآیـد، چنان»

 .(۳۸، ص ۱۳۹۱پیل )ژنده« برد و کار او برآمد و فیروزی یافت هالگاه
 است:هجری( نوشته ۳۱۵ـ۳۱۳)ترجمه و تألیف:  نامهطوطیبن محمد ثبری در عماد

جهتِ تفاؤل ... سخنی خوه و نفسی نیک از وی اقتـراح شکر ... برِ طوطی آمد و بهماه»
کرد. ... طوطی ... درحال اسبِ تدبیرِ خود را به جو نگریِ تزویر درانداخت و گـویِ هـوایِ 

 .(۵۹، ص ۱۳۵۲)ثبری « حرمان رسانید حالگاهماهروی به چوگانِ حیلت به 
که در مصاحبت زنان غلو کند ... و از آن ممارست سرمایۀ نجات جویـد،  هرکه خواهد»

« آن نظـر انـدازد حالگـاه... همچنان باشد که مردی بوالهو  گوی در میدان دریا بـازد و در 
 .(۴۴۵، ص ۱۳۵۲)ثبری 

 است:آورده نامهطوطیهجری( در  ۳۵۱یا  ۳۵۱طیاء نخشبی )متوفی: 
سر در سرگردانی نهاد. چون دا  کشتزار عالم ملکـی برادر کهتر ترک سیستان گرفت و »

مشـاره و مناهـل  حالگـاهبرید و چون گـوی زریـن م ـمار فلکـی بـه منازل و مراحل می
 .(۳۱۸، ص ۱۳۳۲)طیاء نخشبی « رسیدمی
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 ۸۴۲ ۀد)سرو« گوی و چوگان»به  شهورم 1حالنامهتمثیلی منظومۀ در آغاز هروی  عارفیِ 
 است:در ستایش خداوند گفته (هجری

 این گوی دُرُستِ زر که مِهـر اسـت
 از شـــرق بـــه غـــره داده راهـــش

 

ــت  ــپهر اس ــردشِ س ــر  ز گ  در چ
ـــلّ  ـــت مح ـــاهش کآنجاس  حالگ

 (.۲۶۱، ص ۲۱۱۲)عارفی هروی  
 «:در قصۀ صولجان و درویش»و نیز 

 رفـتمی حالگـاهگه بر سر 
 

 رفـتگه بر سر شـاه راه می 
 (.۲۳۱)همان، ص  

و سـلامان کـودکی  ، در شرح احـوالسممان و ابسالمنظومۀ عبدالرحمان جامی نیز در 
 است:با دیگر کودکان گفتهاو  بازیچوگان

 صولجان بـر کـف بـه میـدان تـاختی
 حـالزنـان جویـانِ یک به یک چوگان

ــودی زخــمِ چوگــان از همــه  گرچــه ب
 گــوی بــردی از همــه بــا صــد شــتاه
ـــاه ـــالِ م ـــولجان دنب ـــلالِ ص ـــا ه  ب

 

ـــداختی  ـــان ان ـــش در می ـــوی زرک  گ
 گرد یک مـه حلقـه کـرده صـد هـلال

ـــک ـــود چاب ـــهب ـــلامان از هم  تر س
 آفتـــاه مـــه بـــود و ســـلامان   گـــوی  
ــال ــان میح ــا گوی ــدی ت ــاهش  حالگ

 (.۴۱۳ الف، ص ۱۳۳۸)جامی  
 است:هجری( گفته ۹۴۳ ۀ)سرود« گوی و چوگان»قاسمی گنابادی در منظومۀ 
 حالگــــاهشگــــویی شــــده بهــــر 

 
ــش  ــرش راه ــویش ف ــس خ ــرد اطل  ک

 (.۸۴، ص ۱۳۹۳)قاسمی گنابادی  

 ـ هولگاه۵
: نسخۀ حا  محمد اعظم جامی ا حمـدی مـور  ج) التائبینانسنوشتۀ را تنها در دو دست هولگاه

 یافتیم: هجری( ۱۲۴۹نشگاه تهران مور  : نسخۀ محفور در کتابخانۀ مرکزی داد؛ قمری ۱۳۶۱

                                                      
نمـاد  ... چوگان رابلکه گوی و ، پردازدبه چوگان در مقام ورزش و بازی نمی»عارفی هروی  گوی و چوگانمنظومۀ . 1

 ، ص۱۳۹۲)آذرنوش « استهتصویر استعاری و تشبیهات شاعرانه پرداخت هاها دهکمک آنعشقی عارفانه ساخته و به 
ایهام تناسـبی داشـته باشـد. با آن تواند جز آنکه می، ندارد هالارتباطی به  ،حالنامهیعنی  ،هعنوان منظوم .(۱۳۳ـ۱۳۶

 :(۲۵۸ ، ص۲۱۱۲ عارفی هروی) استهعارفی هروی در وجه تسمیۀ منظومۀ خود سرود
 عمـــرم پنجـــاه گذشـــت ســـالِ 

 خیــــال ســــفتم رِ ز اندیشــــه دُ 
 ایــن نامــه کــه ســاختم تمــامش

 

 عمــرم شکســت بــالِ یــک نیمــه  
ــتم ــال گف ــه ز روی ح ــن نام  وی

 نــامش« حالنامــه»حــالی شــده 
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 .حاشیه( ۳۸، ص ۱۳۹۱پیل )ژنده« برد هولگاهگوی به »

 هرگاهـ ۶
الـدین اسـت. در غزلـی از ابوالم یـد شـهاه هالگـاهای بسیار نادر از کلمـۀ گونهنیز  هرگاه

 :استآورده ،مانددر بیتی که به طره المثل می ،پیلفرزند احمد جام ژنده ،1اسماعیل
 مــن چــون گــویی اســت ۀربیچــا دلِ 

ـــــه  ــــر ب ــــاهآخرا م ــــد هرگ  رس
 

ــمِ   ــت غ ــان اس ــرا چوگ ــوی م ــو گ  ت
 گوی سرگشـته چـو در میـدان اسـت

 (.، حاشیهور ۱۳۳برگ ، الدین اسماعیلشهاه) 
 
 
 
 

 الدین اسماعیلتصویر غزل ابوالمؤید شهاب
 (مجموعۀ توبینگن ،رو ۳۱۱هامش صفحۀ )

 
 
 
 

 ـ هال کردن۷
بـن مسـعود در چهارشـنبه ششـم در تهنیت جلو  ملک ارسلانای دهمسعود سعد در قصی

 است:سروده هجری ۵۱۹شوال 
ـــتی ـــک بنشس ـــه مُل ـــو ب ـــا ت ـــدایگانا، ت  خ

 تــو گشــت روان همــای نصــرت زی دولــتِ 
 ایســتاده بــه میــدان هنـوز خصــمِ تــو راســته نـ
 

ــال،  ــون ف ــروز روز و میم ــر و پی ــرّ  اخت ــه ف  ب
 تـــو زد چنگـــال خـــذ ن در دشـــمنِ  عقـــاهِ 

 کـردی هـالگویِ مُلک به یک زخـمِ سـخت  تو
 (.۳۹۴ ، ص۱۳۹۱)مسعود سعد  

                                                      
عکسـی  نسـخۀ) or.oct 3784 ۀرشـمامجموعۀ خطی توبینگن به در الدین اسماعیل اشعاری از ابوالم یّد شهاه. 1

برگ  ۵۳برگ دارد که  ۱۶۴است. این مجموعه شده ( طب کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران ۳۳۵۳و  ۳۳۵۲های شماره
کتابـت  هجـری ۸۳۶در های اخیر است، ولی دیگـر اوراق آن آغازین آن به خّ  نستعلی  کتابت شده و متعلّ  به سده

 است.انتشار کرده ۀنویسنده این اشعار را تصحیح و آماد .(۲۲۸ ، ص۳ ،  ۱۳۶۳پژوه دانش ←است )شده
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 های فارسیهای آن در متنو گونه هالگاهو  هال های لغویپژوهش 
 

 

است. مصراع آخر بـه معنـای « در هال کردن»ظاهراب صورت تخفیف یافتۀ « هال کردن»
مسـعود  دیـوانمصـحح «. تو گوی مُلک را با یک طربۀ محکم در هال کردی»این است که 

« ا در بازی چوگان به هـده رسـانیدنگوی ر»در معنای فعل مرکّب را « هال کردن»سعد نیز 
 .استدانسته (۱۱۱۸ ، ص۱۳۹۱)مهیار 

*** 
 :کنیمیادآوری میدر پایان دو نکته را 

 اند: سعدی و حافظ نیز آنجا که گفتهنخست آنکه 
 گـــوی آن دانـــد ۀدپراگنـــ حـــالســـعدیا 

 
 سـتکه همه عمر بـه چوگـانِ کسـی افتاده 

 (۴۱ ، ص۱۳۸۵)سعدی  
 عنبـرِ سـارا چوگـان ای که بر مه کشـی از

 
 مگـردان مـنِ سـرگردان را حـالم طره 

 (.۱۱۱ ، ص۱۳۳۳)حافظ  
 و نیز:

ــورت  ــک ص ــوی فل ــتم از گ ــالیگف ــم ح  پرس
 

 کشم اندر خـم چوگـان کـه مپـر گفت آن می 
 (.۲۳۸ ، ص۱۳۳۳)حافظ  

، ۱۳۹۱؛ همـو ۴۸۳، ص ۱۳۸۳فـروز گیتی ← )نیز اندنظر داشته هال/  حالگمان به این معنای بی
 .(۱۹۵ص 

 هـای فارسـیاست تا معادلدیگر آنکه فرهنگستان ایران در زمان رطاشاه پهلوی کوشیده
بـرای  ،بان()= دروازه هالبانلفظ  goal keeperبرای  ،جملهبرای اصطلاحات فوتبال بیابد. از

goal post  برای  ،)= دروازه( هاللفظgoal  ثمر رسـیدن حملـه و )= گـل، بـه هـالکردلفـظ
مشـخص دروازه( را  ۀ)= محـدود هالگـاهلفـظ  goal areaحریـف( و بـرای  ۀوازگشایش در

 .(۴۳۴، ص ۱۳۸۵؛ روستایی ۵۳۱، ص ۱۳۳۱الهی  ←)است پیشنهاد کرده
  



011 
 ۱۳۹۹، ۱۶ۀ شمار، نویسیفرهنگ

 ی فارسیهاهای آن در متنو گونه هالگاهو  هال های لغویپژوهش
 

 

 میدان نقش جهان اصفهان جنوبیتصویر هالگاه 

 ی میدان نقش جهان اصفهانشمالتصویر هالگاه 



 

 

 منابع
 ماهی. ،تهران، های عربیر ایران و سرزمینتاریخ چوگان د ،(۱۳۹۲) آذرتاش، آذرنوش

، ۱۵ ۀرشـما، ایرانشناسـیمجلـۀ ، «واژگان ورزش نوین در زبان فارسی ۀدربار»(، ۱۳۳۱) صدرالدین، الهی
 .۵۸۵-۵۶۴ص

موز ،(۱۳۶۳) امیر حسینی هروی ، ۱ ۀرشـما، ۵ ۀردو، ماـارفمجلـۀ ، جلیل مسـگرنژاد به کوشش، کنی الرُّ
 .۱۶۸-۹۳ص 

 میرحـ به کوشـش، یجهانگیر فرهنگ ،(۱۳۵۹) حسن نیفخرالد بن نیحس نیالدر جمالیم، یرازیش وانج
 .مشهد یفردوس دانشگاه ،مشهد، یفیعف

 مجلس شورای اسلامی. ،تهران، فروزعلی محمد گیتی به کوشش، دیوان ،(۱۳۸۳) بدر چاچی
ل احمـد، تهـران، الدین آشمس به کوشش، طوطی نامه )جواهر الاسمار((، ۱۳۵۲) عماد بن محمد، ثبری

 بنیاد فرهنگ ایران.
جابلقا دادعلیشاه، به کوشش ، ]جلد اول[، اورنگهفتی مثنو(، الف ۱۳۳۸) ناعبدالرحم ، نورالدینیجام

 .یایران مرکز مطالعات ـ مکتوه اصبر جانفدا، ظاهر احراری، حسین احمد تربیت، تهران، میراث
اعلاخـان  کوششة(، به الحیا خاتمـ  العقد واسط) یدیوان جام (،ه ۱۳۳۸) ناعبدالرحم ، نورالدینیجام

 .یرانیا مطالعات مرکز ـ مکتوه تهران، میراثزاد، افصح
 میرکعبـدال وشـشک به، یغن و قاسم ینیمحمد قزو به کوشش، دیوان ،(۱۳۳۳) محمد نیالدشمس، حافظ

 ر.یاساط ،تهران، دارجربزه
 دانش. ،نتهرا، فرهنگ نظام ،(۱۳۶۲) محمدعلی، ا سلامداعی

دانشـگاه  ،تهـران، های کتابخانۀ مرکیی دانشگاه تهـرانفهرست میکروفیل  ،(۱۳۶۳) محمدتقی، پژوهدانش
 جلد سوم.، تهران
 .نامۀ دهخدام سسۀ لبت ،تهران، نامهلغت ،(۱۳۳۳)و همکاران  اکبرعلی، دهخدا

 امیرکبیر. ،تهران، به کوشش منصور ثروت، غیا  اللغات ،(۱۳۶۳) الدین محمدغیاث، رامپوری
 نشر نی. ،تهران، تاریخ نخستین فرهنگستان ایران ،(۱۳۸۵) محسن، روستایی

 تو . ،تهران، علی فاطل به کوشش، التائبینانس ،(۱۳۹۱) ابونصر احمد جام، پیلژنده
، بـه کوشـش محمـد دبیرسـیاقی، الفرسمجمـع ،(۱۳۳۸) بن حاجی محمد کاشـانیقاسم، محمدسروری
 علمی. ،تهران

 سخن. ،تهران، غلامحسین یوسفی به کوشش، غیلیات ،(۱۳۸۵) نیالدمصلح خیش، یرازیش یعدس
 مولی. ،تهران، حسن نصیری جامی به کوشش، الاارفینانیس ،(۱۳۹۲) شاه قاسم انوار

نسـخۀ عکسـی ، or.oct 3784 ۀربـه شـما مجموعـۀ خطـی تـوبینگن، دیـوان ،الدین اسماعیل جامیشهاه
 .کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران ۳۳۵۳و  ۳۳۵۲های شماره

 منوچهری. ،تهران، غلامعلی آریا و ه مجتباییاللفتح کوشش، به نامهطوطی(، ۱۳۳۲طیاء نخشبی )
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 ی فارسیهاهای آن در متنو گونه هالگاهو  هال های لغویپژوهش
 

 

 زهـرا مجیـدی و گرامـی بهـرام بـه کوشـش، (گـوی و چوگـان)حالنامـه  ،(۲۱۱۲) محمـود، عارفی هروی
 .۲۳۵-۲۵۶ص ، ۳و  ۲ ۀرشما، ۲۳سال ، نامهایرانمجلۀ ، یوسفی()

]و معه المبنی عن حمل ا سفار فی ا سـفار  احیاء علوم الدین ،(۲۱۱۵/  ۱۴۲۶) محمدبن محمد، غزّالی
 حزم.ابندار  ،بیروت، فی تخریج ما فی ا حیاء من ا خبار[

به کوشش حسین ، د خوارزمیترجمۀ م یدالدین محم، الدیناحیاء علوم ،(۱۳۸۹) دمحمدبن محم، غزّالی
 علمی و فرهنگی. ،تهران، جم خدیو
 و گرامـی بهـرام به کوشـش، منظومۀ گوی و چوگان )کارنامه( ،(۱۳۹۳) قاسم محمد گنابادی، میرزاقاسمی 

 .۱۲سال ، جدید ۀردو، آینۀ میرا  ۳۴طمیمۀ ، یوسفی() زهرا مجیدی
 بدر چاچی ← بدر چاچی دیوانر تعلیقات ب ،(۱۳۸۳) دعلی محم، فروزگیتی
نویافتـه در شـعر خواجـۀ  ۀرایهـام و اشـا تر ز مو، چنـدهزار نکتۀ باریک» ،(۱۳۹۱د )علی محم، فروزگیتی

 .۲۱۸ـ۱۹۱ هایفحهص، ۵ـ۳ ۀرشما، ۱جدید  ۀردو، اد  فارسیۀ مجل، «شیراز
پژوهشگاه علوم انسـانی و مطالعـات  ،تهران، د مهیارمحم به کوشش، دیوان ،(۱۳۹۱) مسعود سعد سلمان

 فرهنگی.
 ، تهران، فرهنگ نشر نو.یتاریخ زبان فارس ،(۱۳۸۲) زیپرو، یناتل خانلر

  


